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داستان فیلم »تلماسه« نه در این زمان اتفاق می‌افتد، نه در این زمین. قصه در 
، یعنی سال ۱۰۱۹۱ بعد از میلاد شروع می‌شود و محل روایت  آینده‌ای بسیار دور
ســـیاره‌ای اســـت به اســـم آراکیس که به‌خاطر طبیعت بیابانی‌اش به تلماســـه 
مشـــهور شـــده‌. این ســـیاره به‌دلیل وجود ماده‌ای ارزشمند به نام »اسپایس« که 
فقط به‌وســـیله آن می‌شـــود بین ســـتاره‌ها سفر کرد، ســـال‌های سال صحنه‌ی 
گهان  حمله و تجاوز خاندان هارکنون شده، اما در نسخه اول فیلم تلماسه، نا
فرمانده خاندان هارکنون به‌ دلیلی که معلوم نیست چیست، به افراد خودش 
، رئیس خاندان آتریدیس  دستور عقب‌نشینی می‌دهد. بعد امپراتور به دوکل لتو
یت می‌دهد تا از ســـرزمین بارانی و اقیانوســـی خودشان به آراکیس بروند و  مامور
گر از منابع زیرزمینی آب این سرزمین بهره‌برداری  در آنجا صلح را برقرار کنند. ا
شود، همین بیابان بی‌آب و علف می‌تواند به یک بهشت زیبا تبدیل شود اما 
ک آراکیس هست، خیلی‌ها هستند که  چون ماده سوختی ارزشمندی در خا
نمی‌خواهند اینجا پروژه بیابان‌زدایی اجرا شود و مردمش حتی برای تامین آب 

بدن‌شان باید با روزگار بجنگند. 
تا همین جای کار به شکل کاملا واضحی می‌شود فهمید که با یک صورت‌بندی 
نمادین از وضعیت خاورمیانه و نسبت آن با قدرت‌های بزرگ طرف هستیم. 
این صورت‌بندی مطابق الگوهای دوران جنگ سرد و جهان دوقطبی تنظیم 
شده است. دو قطب قدرتمند دنیا برای سوخت به این منطقه چشم دوخته‌اند 
و یکی‌شان برای رسیدن به منافعش نمی‌گذارد که این بیابان‌ها تبدیل به باغ 
شوند و دیگری از باغ سرسبز خود برای نجات این مردمان بیابانی می‌آید. این 
مردمان که در طراحی کار بی‌شباهت با اعراب هم نیستند، این ناجی سفید را 
مهدی یا »لسان‌الغیب« می‌نامند. ۷۰ سال از روزی که رمان تلماسه در فضای 
جنگ سرد نوشته شد، گذشته است به غیر از مساله دوقطبی‌بودن دنیا بسیاری 
از مسائل دیگر مثل همان ایام هنوز مهم هستند. بحث استخراج و صادرات 

 ... سوخت، کریدورهای حمل‌ونقل، رقابت قدرت‌ها در این منطقه و
وقتی خاندان آتریدیس به این ســـیاره می‌آیند، پل که تنها پســـر خانواده‌ است، 
رویاهای عجیبی از تلماسه و یک دختر غریبه می‌بیند. به‌زودی معلوم می‌شود 
که پل می‌تواند همان کسی باشد که از نظر افراد محلی آراکیس به لسان‌الغیب 
مشـــهور اســـت؛ همـــان منجـــی موعودی که امنیـــت و آزادی را بـــه آراکیس و به 
جهان برمی‌گرداند. جالب اینجاســـت که غربی‌ها حتی وقتی ناجی جهان را 
یک سفیدپوســـت از میان خودشـــان معرفی می‌کنند، باز هم اعتقاد دارند که 
این ناجی باید از غرب آســـیا یا به تعبیر خود آنها خاورمیانه ظهور کند. قضیه 
یادی پیش می‌آیـــد که خیلی از  امـــا بـــه همین ســـادگی نیســـت و چالش‌های ز
مسائل را تغییر می‌دهد. در سری اول فیلم تلماسه، خاندان آتریدس به دست 
هارکونن‌ها تخریب شده بود اما سری دوم از جایی شروع می‌شود که هارکونن‌ها 
می‌فهمند پل آتریدیس یا همان لسان‌الغیب هنوز زنده ا‌ست و در بیابان‌های 

آراکیس تعقیبش می‌کنند. 
، فیلمساز کانادایی کارگردانی کرده که  هر دو سری فیلم تلماسه را دنیس ویلنو

سال ۲۰۱۰ برای فیلم »ویران‌شده« نامزد اسکار بین‌المللی شد و بعد از آن سراغ 
ســـاخت فیلم‌های تریلر و علمی-تخیلـــی آمریکایی رفت. فیلم‌های ویلنو تا 
به حال مجموعا یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار فروش داشـــته‌اند که ۴۳۱ 
میلیون دلار از آن برای ســـری اول تلماســـه بود و ســـری دومش تا حالا حدود ۷۰۴ 
میلیون دلار فروخته اســـت؛ ۲۸۰ میلیون دلار در آمریکا و کانادا و ۴۲۵ میلیون 
دلار در باقی دنیا. هالیوود ریپورتر تخمین زده بود که فیلم باید حدود ۵۰۰ میلیون 
دلار بفروشد تا بتواند به نقطه صفر برسد و با مخارجش سر به سر شود. رقمی که 
تلماسه چند هفته پیش از آن عبور کرد و تا حالا هم پرفروش‌ترین فیلم جهان در 
سال ۲۰۲۴ بوده است. تیموتی شالامی در هر دو سری تلماسه نقش پل یا همان 
لسان‌الغیب را بازی کرده و ربکا فرگوسن، جاش برولین، استلان اسکاشگورد، 
دیو باتیستا، استیون مک‌کینلی هندرسون، زندایا، شارلوت رمپلینگ و خاویر 
 ، یگران دیگری هستند که در هر دو قسمت بازی کرده‌اند و آستین باتلر باردم باز
یگرانی  -جوی ازجمله باز ، کریســـتوفر واکن، لئا ســـیدو و آنیا تیلور فلورنس پیو
هستند که با سری دوم جلوی دوربین آمدند. فیلمنامه را خود دنیس ویلنو به 
همراه جان اســـپاتس نوشـــته که در نوشـــتن سری اول تلماسه هم همکارش بود 
و یکی دیگر از کسانی که برای همکاری در سری دوم تلماسه برگشته، هانس 
یمر قبل از ساخته شدن فیلم یا حتی  ، آهنگساز معروف آلمانی است. ز یمر ز
نوشته شدن فیلمنامه‌اش، بالای 90 دقیقه برای آن آهنگسازی کرد تا به ویلنو در 
نوشتن فیلمنامه کمک کند و به او حس و فضا بدهد. خود دنیس ویلنو تلماسه 
را یک فیلم جنگی حماسی توصیف کرده و می‌گوید سری اول متفکرانه‌تر بود 
و ســـری دوم اکشـــن بیشـــتری دارد. دنیس ویلنو و همکارش اســـپاتس، نوشتن 
فیلمنامه ســـری ســـوم تلماسه را هم قبل از اینکه سری دومش اکران بشود تمام 
کرده‌اند و خود ویلنو می‌گوید فیلم سوم به‌عنوان پایان یک سه‌گانه عمل می‌کند. 

   تلگرافی از دوران جنگ سرد به دوران امروز
یـــک نکتـــه مهم درباره فیلم تلماســـه پیش‌زمینه خلق آن اســـت کـــه مربوط به 
حال حاضر نمی‌شود اما یک‌سری از مسائل را از دوران معاصر گذشته، یعنی 
جنـــگ ســـرد بیـــن دو ابرقدرت شـــرق و غرب، بـــه دوران امروز پیونـــد می‌دهد. 
فیلم تلماســـه اقتباســـی از یک رمان معروف به همین نام اســـت که در دهه 60 
میـــادی، یـــک نویســـنده آمریکایـــی آن را نوشـــت؛ یک روزنامه‌نـــگار که عقاید 
خرافی و شبه‌علمی‌اش وقتی سر و شکل داستانی گرفت، توانست او را به اوج 
شهرت برساند. این رمان اولین بار سال ۱۹۶۵ به‌شکل دو سریال مجزا در مجله‌ 
آنالوگ منتشر شد و سال بعد جایزه هوگو را برد. چیزی که سال ۲۰۰۳ به‌عنوان 
یخ معرفی شد، همین قصه بود؛ قصه‌ای  پرفروش‌ترین کتاب علمی-تخیلی تار
که فرانک هربرت آمریکایی برای آن پنج دنباله دیگر‌ هم نوشت تا اینکه سال 
۱۹۸۶ از دنیا رفت. بعد از او هم پسرش برایان و یک نویسنده‌ دیگر به‌ اسم کوین 
، از سال ۱۹۹۹ به‌بعد  جی‌اندرسون این مجموعه را در بیشتر از دوجین رمان دیگر
ادامه داد. طبیعتا هر رمانی که در آمریکا پرفروش بشود، خودبه‌خود تبدیل می‌شود 
به یک ســـوژه بالقوه برای ســـینما؛ اما تطبیق این رمان با ســـینما خیلی مشکل و 
پیچیده بود. در دهه 70 میلادی آلخاندرو جودوروفســـکی پرولانســـکی که یک 
فیلمساز کالت بود، تلاش کرد فیلمی براساس این رمان بسازد ولی بعد از یک 

پیش‌تولید سنگین سه ساله، این پروژه به‌خاطر بیشتر شدن مداوم بودجه‌اش 
لغو شد. سال ۱۹۸۴ هم دیوید لینچ یک اقتباس از این رمان ساخت که نقدهای 
منفی خیلی تندی به سمتش سرازیر شد و یک پروژه شکست‌خورده به‌حساب 
آمد. بعد از آن دیگر هیچ‌کس در سینما هوس نکرد سراغ این رمان برود و فقط 
زمین‌شناســـان و ستاره‌شناســـان بودنـــد کـــه از این کتاب اقتبـــاس می‌کردند و 
هروقت دشت تازه‌ای قرار بود در نقشه بیاید یا قرار بود یک ویژگی از قمر زحل و 
تیتان نامگذاری بشود، سراغ اسم مکان‌ها و سیاره‌های رمان تلماسه می‌رفتند. 
، طلسم  این وضعیت حدود چهار دهه ادامه داشت تا اینکه بالاخره دنیس ویلنو
اقتباس موفق از این کتاب را شکست. درحقیقت تلماسه یکی از بدهکاری‌های 
سینما به ادبیات بود. یک بدهی سنگین که به نظر می‌رسید سینما نمی‌تواند 
آن را بپردازد. در مورد آثار گابریل گارسیا مارکز هنوز این بدهی پرداخت نشده؛ 
آن هم درحالی‌که خود او هم منتقد فیلم بود هم داور فستیوال‌هایی مثل کن و 
هم حتی یک بار یکی از رمان‌هایش به نام »عشق سال‌های وبا« را جلوی دوربین 
برد. حالا به نظر می‌رسد با گسترش فناوری جلوه‌های ویژه از یک‌سو و انباشت 
، بالاخره سینما  چنددهه‌ای تجربه‌های زیبایی‌شناختی سینما از سوی دیگر
توانست یکی از بدهی‌های مهمش به ادبیات را پرداخت کند و احتمال دارد 
این گامی برای تسویه بدهی‌های دیگر باشد. اینها همه اما مسائل فنی مرتبط 
به ادبیات و سینماســـت و مســـاله مهم دیگری که در مورد تلماســـه توجهات را 

به خودش جلب می‌کند، تم سیاسی و اجتماعی آن است. 
ماجرای به‌وجود آمدن ایده این رمان هم در نوع خودش جالب است. هربرت 
، روزنامه‌نـــگار بود. او قبل از  مثـــل خیلی از داستان‌نویســـان دو ســـه قرن اخیر
یا« را در مجله‌ استاندینگ  تلماسه، از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۶ رمان »اژدها در در
Astounding ‌به‌شـــکل ســـریالی منتشـــر کرده بود اما تا چندسال بعد از آن کار 
مهمی انجام نداده بود. هربرت یک روز به فلورانس سفر کرد و به انتهای شمالی 
ی آمریکا داشت تلاش می‌کرد که  تپه‌های شنی اورگان رفت. وزارت کشاورز
آنجا از گیاهان صحرایی که خودشان به آنها علف‌های فقر می‌گویند، استفاده 
کند تا نگذارد که تپه‌های شنی یا همان تلماسه‌ها به حریم جاده‌ها و شهرها 
ی هربرت اثر گذاشـــت و باعث شـــد او  نفوذ کنند. ظاهرا این قضیه خیلی رو
یک نامه‌ به نماینده ادبی خودش بنویسد و در آن ادعا کند که تپه‌های شنی 
یاچه‌ها، رودخانه‌هـــا و بزرگراه‌ها را ببلعند.  متحـــرک می‌توانند کل شـــهرها، در
حرف هربرت اصلا علمی نبود و مقاله‌اش درباره تپه‌ها با تیتر »آنها شن‌های 
متحرک را متوقف کردند«، هیچ‌وقت کامل نشـــد اما جرقه‌ای بود برای نوشـــته 
یخ.  هربرت عقاید عجیبی داشت.  شدن پرفروش‌ترین رمان علمی-تخیلی تار
مذهبی نبود اما به ایده‌ اسرار ابرقهرمانی و مسائل مسیحیت علاقه‌ داشت و 
معتقد بود فئودالیسم یک وضعیت طبیعی‌ است که نمی‌شود از دایره قواعدش 
خارج شـــد. بعضی از آدم‌ها رهبری می‌کنند و بعضی‌های دیگر مســـئولیت 
تصمیم‌گیری را رها می‌کنند و فقط دنبال دســـتورات می‌روند. علاوه‌بر اینها، 
او تحت‌تاثیر داســـتان ســـرهنگ توماس ادوارد لارنس و مشارکتش در شورش 
اعراب علیه عثمانی بود که حوالی جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. همان کسی 
که به تجزیه خلافت عثمانی کمک کرد و به لارنس عربستان مشهور است. نام 
لارنس عربســـتان را به‌خاطر فیلم خیلی معروفی که دیوید لین در ســـال ۱۹۶۲ 

با همین نام ســـاخت شـــنیده‌اند. در نسخه اولیه رمان تلماسه، قهرمان قصه 
درواقع خیلی به لورنس عربســـتان شـــبیه بود، اما بعدا هربرت تصمیم گرفت 
لایه‌های بیشـــتری به داســـتان لارنس اضافه کند. یک قارچ‌شناس به‌ اسم پل 
اســـتامتس Paul Stamets هم گزارشـــی نوشته از ملاقاتی که با هربرت در دهه 
۸۰ میلادی داشـــت و می‌گوید منبع مهم دیگری که او از آن الهام می‌گرفت، 

تجربه‌هایش در پرورش قارچ بود که برای سرگرمی انجام می‌داد. 
از متن و بطن داســـتان تلماســـه می‌شود فهمید که ذهن فرانک هربرت فضای 
آخرالزمانی داشـــت، البته با چاشـــنی علم‌زدگی شدید که از بس افراطی شده، 
شکل شبه‌علم و خرافه پیدا کرده است اما همین ایده‌ها و اعتقادات عجیب، 
وقتی فرم هنری پیدا کرد و از ادعای مستند بودن فاصله گرفت، توانست برای 
خیلی‌ها سرگرمی و جذابیت به وجود بیاورد. علاوه‌بر اینها یک نقد مهم که به 
رمان هربرت می‌شد و در مورد فیلم تلماسه هم دوباره پایش به میان آمد، استفاده 
از عنصر »ناجی سفید« در داستان بود. در خیلی از قصه‌های غربی، حتی جایی 
که مردم غیرسفیدپوست قرار بود از ظلم سفیدپوست‌ها نجات پیدا کنند، حتما 
باید یک سفید غربی وسط‌شان می‌آمد و بهشان یادآوری می‌کرد که چه حقوقی 
دارند و رهبری‌شـــان می‌کرد تا پیروز بشـــوند. نقش پل یا همان لســـان‌الغیب در 

تلماسه هم می‌تواند مطابق همان کلیشه ناجی سفید تعریف بشود. 
در کل دلیل اســـتقبالی که از ســـری اول و دوم فیلم تلماســـه شد، بیشتر از آنکه 
بـــه پـــس زمینه‌های سیاســـی و اجتماعی‌اش برگـــردد، متوجـــه جذابیت‌های 
سرگرمی‌ساز آن است. ماجرا در چند هزار سال بعد روایت می‌شود اما عناصری 
از چند هزار ســـال قبل را در خودش دارد و این ترکیب غریب برای بســـیاری از 
مخاطبان جالب است. شاید به نظر برسد از آنجایی که منبع اقتباس این فیلم 
در اوج دوران جنگ سرد و متاثر از آن خلق شده، تلماسه برخلاف بعضی از آثار 
سرگرمی‌ســـاز دیگر که در زیرلایه‌هایشـــان مفاهیم سیاسی را القا می‌کنند، تا آن 
اندازه با مسائل روز پیوند ندارد. مثلا اگر به دو فیلم اخیر کریستوفر نولان دقت 
شـــود مســـائل کلان جهان که مرتبط با کشـــمکش بین قدرت‌ها، جنگ اتمی و 
از این دســـت موارد اســـت، در آنها مطابق با مســـائل روز یا آینده نزدیک در نظر 
گرفته شده اما در تلماسه دو قدرت مطلق وجود دارند که بر سر یک منبع رقابت 
می‌کنند؛ مثل دوران دوقطبی بودن دنیا. اینها اما باعث نمی‌شود که فیلم کاملا 
از آن دســـته مســـائل سیاســـی که مبتلابه روز هستند فاصله بگیرد. هنوز غرب 
آسیا به‌عنوان منبع انرژی جهان شناخته می‌شود، هنوز غرب آسیا منبع الهام 
برای ایده‌های آسمانی انسان‌هاست و قطب گسترش ادیان ابراهیمی است، 
هنوز در تمام دنیا نزاع بر سر سوخت و کریدور و چیزهایی از این دست است 
و ملت‌ها مجبورند برای رســـیدن به منافع خودشـــان، با قدرت‌هایی که منافع 
متعارضی با آنها دارند، بجنگند. اینکه در این میان آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند 
ما ناجی شـــما هســـتیم و قطب مقابل فقط قصد غارت دارد، چیزی اســـت که 
رمان تلماسه القا می‌کرد و این فیلم هم در پی القای آن است. درحقیقت وقتی 
اقتباســـی ســـینمایی از رمان تلماسه را در ســـال ۲۰۲۴ می‌بینیم، انگار در حال 
رمزگشایی از تلگرافی هستیم که از دوران جنگ سرد به دوران امروز ارسال شده 
اســـت. در ادامه چند نقد از چند زاویه مختلف را می‌خوانید که این فیلم را از 

گون بررسی کرده‌اند.  جهات گونا

ظاهرا قصه »تلماسه« در زمان و زمین دیگری می‌گذرد اما گزاره‌های آشکار سیاسی و ایدئولوژیک امروزی دارد 

رویای خاورمیانه جدید در سال ۱۰۱۹۱ میلادی
مسعود اسکویی 

گوینده پیشکسوت درگذشت

خداحافظ صدای 
همیشه جوان رادیو

دوازدهم اردیبهشت با خبر ناگواری آغاز شد؛ مسعود اسکویی مجری، 
کارشناس و گوینده باسابقه رادیو درگذشت و علاقه‌مندان صدایش 
را در درون دایره تنگ اندوه تنها گذاشت و از اهل دنیا فراغت یافت. 
اســـکویی صدای گرم، جوان و پرنشـــاطی داشت که جان می‌داد برای 
گزارش‌های متنوع ورزشـــی. اســـکویی تقریبا در شروع بهار رسانه‌های 
تصویری از ۹ آذرماه سال ۱۳۴۵ به استخدام تلویزیون ملی ایران درآمد 
و کارش را با گویندگی در زمینه اخبار سیاسی استارت زد. او با حفظ 
سمت توانست نام خود را در مقام گوینده اخبار ورزشی نیز تثبیت کند 
و در کنار خبرپراکنی در باب مســـائل سیاســـی گریزی هم به ورزش و 
اتفاقات ریز و درشت پیرامون آن بزند. او وقتی از کار گویندگی خبر در 
بخش سیاسی فارغ شد تمام وقتش را به بخش ورزشی اختصاص داد 
و در این مسیر با عطاءالله بهمنش همراه شد. اسکویی از سال ۱۳۴۵ تا 
۱۳۶۰ مجری تلویزیون بود و اخبار ورزشی را در دو بخش به سمع و نظر 
مخاطبان می‌رساند. اسکویی اولین نفری بود که به گزارش مسابقات 
تنیس در رسانه‌های جمعی ایران پرداخت و در کنارش مسابقات دیگر 
ورزشـــی نظیر والیبال، اتومبیلرانی و ســـوارکاری را نیز به‌خوبی پوشش 
می‌داد.  اســـکویی ســـکوت در رادیو را نشـــانی از مرده بودن این مدیوم 
قلمداد می‌کرد و شـــیفته جریان یافتن همیشـــگی صدا در این رســـانه 
قدیمـــی بود. شـــاید به همین خاطر حضـــورش در رادیو بی‌وقفه ادامه 
پیدا کرد و توانست با مخاطبانش در یک ارتباط پی‌در‌پی و مداوم قرار 
بگیرد. ارتباطی که هیچ اتفاقی جز حقیقت مرگ نمی‌توانست خللی 
در جریان یافتن آن پدید بیاورد. بعضی اینطور عنوان می‌کنند که رادیو 
به‌عنوان یک رسانه دیرپا دیگر به آخر خط حیات خود نزدیک شده و 
نفس‌هایش به شـــماره افتاده اســـت ولی اسکویی از جمله کسانی بود 
که با طنین صدایش این باور عمومی تازه شکل گرفته را برنمی‌تابید و 

با کارش خط بطلان رویش می‌کشید. 
شـــاید بعضـــی بگوینـــد و به این گزاره اعتقاد داشـــته باشـــند که رادیو 
در عصـــر ما، رســـانه زمـــان اضطرار و آلترناتیوی بـــرای تلویزیون و دیگر 
مدیوم‌هـــای جدیـــد به حســـاب می‌آید که در زمان فقـــدان آنها افراد را 
به‌ســـمت خود فرامی‌خواند و ایشـــان را به شـــنیدن صدایی که خبر از 
فلان واقعه یا بهمان برنامه سرگرم‌کننده می‌دهد، میهمان می‌کند. اما 
من این را باور ندارم؛ رادیو نه‌تنها یک رســـانه اضطراری نیســـت، بلکه 
اولین پناهگاه آدمی برای کندن از هسته سخت واقعیت و پناه بردن 
به فن‌فیکشن و رویاست و هیچ‌وقت سادگی و صمیمیت جاری در 
خود و هم‌نفس بودن با مخاطب را فدای ناآراســـتگی‌های دنیای پســـا 
پســـت‌مدرن نمی‌کند، چون همچون روح زمانه‌ای که آن را پدید آورده 
کمتر اهل دروغ و بندبازی‌های رسانه‌های تصویری برای تحمیق ذهن 
دیگری ا‌ست. مسعود اسکویی حتما این بدیهیات را می‌دانست که در 
نهایت صداقت به کار در رادیو اشتیاق نشان می‌داد و حتی تا آخرین 

روزهای عمرش نیز رسانه محبوبش را رها نکرد. 
مسعود اسکویی در دوران حضورش در شبکه رادیو ورزش مخاطبانش 
را به‌طور دقیقی در جریان اتفاقات ورزشـــی و همینطور متن حوادث 
گون قرار می‌داد و نسبت  مربوط به بازی‌های ورزشی در رشته‌های گونا
به تمام اتفاقات به‌روز بود و مداوم اطلاعاتش را آپدیت می‌کرد. شاید 
این رویکرد در ساخت و پرداخت برنامه‌های ورزشی برای جوانان امروز 
امری عادی محسوب شود و رعایت آن را کاملا بدیهی تلقی کنند ولی 
نباید از این واقعیت غافل بود که اسکویی با ۸۴ سال سن در این حوزه 
به فعالیت می‌پرداخت و طبیعتا نمی‌شد انتظار بالایی از او در زمینه 
کارش داشـــت، اما باز با این حال کیفیت کار این گزارشـــگر و مجری 
پیرانه‌ســـر و محبوب نه‌تنها چیزی از همکاران جوانش کم نداشـــت، 
بلکه در زمینه زدودن حشـــو و اطلاعات زائد از گزارش ســـرآمد بود و به 
همین دلیل مشـــخص، مردم با خیال راحت پای برنامه‌های ورزشـــی 
او می‌نشستند و با احترامی که از کلام اسکویی نصیب‌شان می‌شد 

عطای دیگری را به لقایش می‌بخشیدند. 
اســـکویی آنقـــدر در کارش حرفـــه‌ای بـــود که با بهره‌منـــدی از کمترین 
امکانـــات، به‌اصطـــاح اهـــل فـــن »کار را در می‌آورد«؛ او بـــرای گزارش 
مســـابقات ورزشـــی در ســـفرهایی که به خارج از کشور داشت در نبود 
امکانات حتی از یک گوشـــی موبایل ســـاده برای انتقال اطلاعات به 

یغ نمی‌کرد.  مخاطب در
او به‌ســـختی از تلویزیـــون دل کنـــد و به رادیـــو کوچ کرد اما در همه این 
ســـال‌ها آنقـــدر در خاطـــره جمعی مـــردم نفوذ کرده بود کـــه فقدانش تا 
سال‌ها وفاداران به رادیو را آزار خواهد داد. نام اسکویی که رادیویی‌ها 
او را »عمو مسعود« خطاب قرار می‌دادند به‌قدری با گزارش مسابقات 
ورزشـــی گره خورده بود که رهایی‌اش از دنیا و مافیها شـــاید مخاطبان 
همیشگی و وفادار رادیو را نسبت به این رسانه دلسرد کند ولی آدم‌ها با 
تمام خصوصیاتی که حدود و ثغور ارزش کارشان را مشخص می‌کند از 
پی هم می‌آیند و می‌روند و این تنها صداست که بر جریده عالم ثبت 

می‌شود و دیگران را شیفته حرفه امثال اسکویی‌ها می‌کند.

نقدی بر فیلم »تلماسه: قسمت دوم«

سرزمین شن و سرمایه و مذهب

حرف زدن درباره‌ اثر عظیم و پرجزئیاتی مثل »تلماسه« می‌تواند بسیار به درازا 
بکشـــد و مفصل باشـــد؛ همچنین انسجام بخشـــیدن به ابعاد گوناگون این 
بحث آسان نیست. با این حال سعی می‌کنم چند ویژگی برجسته در اقتباس 

سینمایی دنی ویلنوو از رمان مشهور فرانک هربرت را تبیین کنم. 

   نخست؛ مصائب اقتباس
می‌دانیم که رمان محبوب و پرفروش »تلماسه« لااقل دوبار دستمایه اقتباس 
سینمایی قرار گرفته و علی‌رغم ابتکار عمل چهره‌های مطرحی مثل دیوید 
لینچ و آلخاندرو خودروفسکی، حاصل ناموفقی از آب درآمده است. اگر به 
یاد بیاوریم که جهان تلماسه شباهت بسیار زیادی به جهان فرانچایز »جنگ 
ستارگان« دارد، آن وقت این پرسش در ذهن برجسته می‌شود که چه عاملی 
باعث شد جنگ ستارگان تا این حد در جذب مخاطب و فروش توفیق یابد 
اما تلماسه -نسخه آن دو فیلمساز فقید- که ظرافت‌های ادبی و بحث‌های 
جدی‌تر فلسفی دارد، نتوانست به موفقیت برسد؟ به نظر می‌رسد پاسخ منطقی 
این پرسش ما را به مساله غامض و بغرنج اقتباس می‌رساند. جنگ ستارگان از 
همان ابتدابه‌ساکن برای مدیوم سینما خلق شد، میزان ملات دراماتیکش با 
خمیر دو الی سه ساعته یک فیلم استاندارد متناسب بود، ایده‌های مضمونی 
و ابعاد شخصیت‌پردازانه‌اش در دل پلاتی متناسب با مدیوم تصویری سینما 
طراحی شده بود و حتی اینکه چه نقاط عطف و مسیری برای هر قسمت از 
فیلم‌ها در نظر گرفته شود، متناسب با ظرف سینما بود. درحالی‌که تلماسه 
یک رمان است و اتفاقا اثر پیچیده، چندلایه و نامتعارفی هم می‌باشد ترجمه‌ 
ســـینمایی آن بســـیار دشوار است و برای بنا شدن تمام جزئیات و شناختن 
آدم‌ها، جاها، مناسبات سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیک و مذهبی حاکم بر 
، فرصت طولانی نیاز است که در قالب یک فیلم یا دو فیلم چندان  جهان اثر
کفایت نمی‌کند. همین عامل باعث شـــده کســـانی که با رمان آشـــنا نیستند 
)طبیعتا اکثر مخاطبان فیلم ممکن است حتی ندانند چنین رمانی وجود 
دارد( نتواننـــد ارتبـــاط خیلی مطلوبی با اثر برقرار کننـــد و جزئیات فراوان آن را 
بفهمند. ویلنوو هر دو قسمت تلماسه را با ضرباهنگ سریعی به پیش برده 
است و داستان چنان بی‌مقدمه به جلو می‌رود که انگارنه‌انگار برای فهمیدن 
این حجم از مناسبات عجیب جهان اثر به آرامش، مکث و درنگ نیاز داریم. 

مواردی که ذکر شـــد البته اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رســـند؛ چراکه با طولانی 
شدن زمان فیلم هم احتمالا پیگیری فیلم کار سخت و خسته‌کننده‌ای میشد 
و از جذابیت آن می‌کاست. بنابراین شاید بتوان این‌گونه جمع‌بندی کرد که 
تلماسه به دلیل موجز بودن افراطی فیلم جذابی است اما صرفا برای کسانی 
که یا رمان را خوانده باشند یا دست‌کم تا حدودی با جهان تلماسه آشنا باشند. 

   دوم؛ اغتشاش مفهومی
نمی‌دانم این مشکل از خود رمان است یا ویلنوو در اقتباس ضعیف عمل کرده 
اما در مواردی موضع فیلم متناقض به نظر می‌رسد. مثلا درباره مفهوم منجی 
که یکی از دلایل مناقشه‌برانگیز بودن این اثر است، گویی تکلیف نویسنده 
مشـــخص نیســـت که بالاخره می‌خواهد بگوید ایده‌ ظهور منجی یک خرافه 
برساخته‌ بنی‌جزریت برای استثمار قوم فرهمن است یا یک حقیقت عینی که 
درنهایت »مطابق پیشگویی‌ها« به توفیق می‌رسد؟ اگر خرافه است، پس اصلا 
( نقش منجی‌گونه خود را به رسمیت شناخته  چرا شخصیت اصلی )پل آتریدیز
و برای آزادی فر‌همن‌ها، سلحشورانه می‌جنگد و رهبری آنها را نیز به دست 
می‌گیرد؟ از آنجا که معجزه و جادو چندان در اسلوب واقع‌گرایانه‌ فیلمنامه 
جایی ندارد و اثر سعی داشته برای هر پدیده عجیب توجیه علمی و عقلانی 
قرار دهد، چه بسا بتوان رهبری پل آتریدیز را نیز سر و شکل و صورتی عینی 
از اسطوره‌ متافیزیکی منجی دانست که با آینده‌نگری و امکانات سیاسی و 

تکنولوژیک بنی‌جزریت مدیریت و هدایت شده است. 
با این حال فیلم دیالوگ‌ها و قرائنی دارد که به کلی ایده‌ منجی را زیر سوال می‌برد؛ 
مثلا در جایی از فیلم، شخصیت چانی -با بازی زندایا- که شخصیت مثبت 
و سمپاتیکی در اثر است، می‌گوید: »آیا می‌خواهی مردم را کنترل کنی؟ به آنها 
بگو یک منجی خواهد آمد، آنگاه آنها چند قرن صبر خواهند کرد!« آیا فیلم 
از چنین جملات و لحظاتی، هیچ قصدی برای تأویل رویکرد مذهب‌گریزانه 
ندارد؟ اگر دارد پس چرا پیرنگ اصلی فیلمنامه دقیقا خلاف این را می‌رساند و 
اتفاقا منجی در آن به صورتی معجزه‌آسا موفق به سرنگون کردن امپراتور می‌شود. 

   سوم؛ سینمای تکنیکال
هر دو قسمت تلماسه بسیار وابسته به امکانات فنی خود هستند و این موضوع 
نیز لزوما مایه‌ خرده گرفتن و نکوهش نیست. سینما اساسا بر طیف وسیعی از 
تروکاژها و حقه‌های فنی بنا شده است و ماهیت دروغ‌مآبانه‌ آن اقتضا می‌کند 
کـــه برای جذب شـــدن مخاطب به قصه و ایجاد حس تـــداوم و باورپذیری از 

تکنیک‌های مختلف استفاده شود. برگ برنده‌ اصلی هر دو قسمت تلماسه 
ویلنوو در بهره‌گیری مناســـب و هوشـــمندانه از این تکنیک‌هاســـت. چنین 
فیلمی اساسا برای تماشا بر پرده‌ بزرگ با صدای بلند در سالن تاریک ساخته 
شده و به کمک حجم بالای دکورها، نماهای پرجزئیات، انفجارها، نور و غبار 
و کوهی از المان‌های بصری جذاب، حظ سمعی-بصری برای مخاطب فراهم 
، جذابیت  می‌کند. علاوه‌بر تکنیک، هنر طراحی »فیگورها« و موســـیقی نیز
، ترجمه‌ تصویری آن  اقتباس ویلنوو را بسیار بالا برده است. مقصود از فیگور
چیزی است که یک رمان علمی-تخیلی نامتعارف و نامأنوس با مناسبات 
... توصیف کرده است. ویلنوو  دنیای امروز ما، از آدم‌ها و تجهیزات و جاها و
به دلیل داشتن خلاقیت وافر و شم سینه‌فیلی ممتاز توانسته یک اثر باشکوه، 
شـــکیل و خوش‌ســـاخت با رنـــگ و لعاب فراوان و جذابیت‌هـــای دیداری و 
شنیداری چشمگیر خلق کند. بر همین اساس شمایلی که از افراد و اشیاء 
مختلف در فیلم می‌بینیم، از دنیای سیاه و سفید و مخوف هارکونن‌ها تا دنیای 
اسرارآمیز خواهران بنی‌جزریت تا صحرای چشم‌نواز آراکیس و کرم‌ماسه‌های 
غول‌آسای آن همه و همه تا این حد درخشان و تکان‌دهنده به نظر می‌رسند 
و نتیجه کار را در ســـطح برترین آثار بزرگان ســـینمای بیگ پروداکشن آمریکا 
مثل جیمز کامرون، ریدلی اسکات، پیتر جکسون و استیون اسپیلبرگ قرار 
می‌دهد. صرفا به نظرم انتخاب ایموتی شـــالامی با توجه به فیزیک ظریف و 
چهره نسبتا کودکانه‌اش، به‌عنوان شخصیت مقتدر و کاریزماتیکی مثل پل 
آتریدیز مناسب نبوده و تلاش شالامی برای ایفای نقش دشوار منجی در کل 
موفقیت‌آمیز نبوده است زیرا ظاهرش -مشخصا بدنش- به چنین شخصیت 

سلحشور و جنگنده‌ای نمی‌خورد. 
در این میان از نقش مسحورکننده‌ موسیقی هانس زیمر نیز نمی‌توان گذشت 
که بی‌اغراق تاثیرش بر جذابیت فیلم نقشی مولف‌گونه برای آهنگساز به وجود 
آورده است. نواهای هانس زیمر برای تلماسه تلفیقی است از رازآلودگی کیهانی 
که در آثار ونجلیس شنیده‌ایم با ملودی‌های خاورمیانه‌ای و البته نوعی حس 
تـــرس آمیخته با تضرع کـــه با مایه‌های آخرالزمانی و مذهبی فیلم هماهنگی 
پیدا می‌کند. در قســـمت دوم تلماســـه، میزان ادای دین و ارجاعات ویلنوو 
به فیلم‌های محبوبی مثل »2001 ادیسه فضایی«، »لورنس عربستان« و »اینک 
آخرالزمان« در حد قسمت اول به چشم نمی‌آمد و مشخصا ذوق سینه‌فیلی 
کمتری را برمی‌انگیخت. گرچه نیمه دوم قصه‌ تلماسه بر بخش هیجان‌انگیزتر 
این قصه تمرکز دارد و به همین دلیل شاید بتوان گفت که در مجموع قسمت 

دوم سرگرم‌کننده‌تر و پرکشمکش‌تر از قسمت اول است. 

در بخش دوم تلماسه بسیاری از ابهامات قسمت قبلی رفع می‌شوند اما همچنان ابهاماتی باقی می‌ماند

دین من‌درآوردی، منجی قلابی

با تلماســـه: بخش دوم خط داســـتانی رمان »تلماســـه« فرانک هربرت به انتها 
رســـید و اکنـــون می‌تـــوان منصفانه‌تر بـــه عملکرد دنی ویلنـــوو در کارگردانی و 

فیلمنامه‌نویسی دو قسمت فعلی مجموعه سینمایی تلماسه نگاه کرد. 

   شروع سریع
فیلم تقریباً از همان جایی آغاز می‌شـــود که قســـمت اول به پایان رسیده بود. 
پس از کشتار خاندان آتریدز توسط هارکونن‌ها، پرنسس ایرولان، دختر امپراتور 
صدام چهارم، پی می‌برد که احتمالا پل آتریدیز هنوز زنده است. در آراکیس، 
، به اقداماتی شورشـــی در قبال هارکونن‌ها دست  ســـربازان فره‌من اســـتیلگار
می‌زنند. پل و مادر باردارش )لیدی جســـیکا( نیز با آنها همکاری می‌کنند. 
ابتدا جوامع مختلف فره‌من‌ها، دیدگاهی بدبینانه نسبت به پل و مادرش دارند 
اما حمایت استیلگار از آنها و برخی اتفاقات باعث می‌شود تا فره‌من‌ها گمان 
ببرند که پل همان منجی دنیای فره‌من‌ها، یعنی »لسان‌الغیب« یا »مهدی«‌ 
است. پل تلاشش را می‌کند تا به‌عنوان یک قدیس ستایش نشود. محبتی که 
بین او و یکی از زنان جوان فره‌من، با نام چانی، شـــکل می‌گیرد بر پیچیدگی 

اوضاعش می‌افزاید.

   آداب تماشا
رفتن سراغ تلماسه: بخش دوم، بدون تماشای قسمت اولش )اکران‌شده در 
سال 2021( کار بیهوده‌ای است، پس باید حتما تلماسه: بخش اول را دیده باشید 
تا به ســـراغ این یکی بیایید. همچنین تماشـــای قسمت دوم تلماسه بر روی 
صفحه موبایل فقط در صورتی توجیه دارد که شما به هیچ تلویزیون یا مانیتوری 
در عالم امکان دسترسی نداشته باشید! تلماسه: بخش دوم فیلم لحظه‌ها، 
فضاســـازی و صداست. نمونه‌ای که نشان می‌دهد بخش‌های فنی سینما 
گاه چقدر می‌توانند به هنر ناب نزدیک بشوند؛ گریم، فیلمبرداری، موسیقی، 

صدابرداری و جلوه‌های ویژه صوتی و تصویری این فیلم فوق‌العاده است. 

   آداب اقتباس
برای کسانی که رمان را خوانده‌اند، انتظار تماشای آن باران انتهایی بر سیاره 
خشـــک آراکیس محقق نمی‌شـــود. وفاداری‌ای خوشایند به متن رمان که در 
نسخه 1984 دیوید لینچ وجود داشت و یکی از معدود مزیت‌های نسخه او 
بر فیلم دنی ویلنوو محسوب می‌شود. نسخه اصلی و انگلیسی‌زبان کتاب، 
حدودا 900 صفحه است. ویلنوو که در تصمیمی هوشمندانه، نصف بیشتر 
کتاب را در قسمت قبلی ساخته بود، اینجا سراغ دو پنجم باقی‌مانده از منبع 
ادبی‌اش می‌رود. این بخش از کتاب، پر از جنگ‌ها و اتفاقات سرنوشت‌سازی 
است که به تصویر کشیدن‌شان، به وقت قابل‌توجهی نیاز داشته. می‌شود گفت 

تصمیم به اقتباس از رمان در دو فیلم و وفاداری به رمان تا حد ممکن، به نفع 
دو نسخه سینمایی فعلی‌ تمام شده است. 

تلماسه: بخش دوم بسیاری از ابهامات قسمت قبلی را رفع می‌کند اما همچنان 
چیزهایی در کتاب وجود دارند که به زبان تصویر ترجمه نشده‌اند و ابهاماتی 
باقـــی می‌مانـــد. مثلا برعکس کتاب، در این دو قســـمت هرگـــز توضیح داده 
نمی‌شود که فره‌من‌ها چگونه کرم‌های غول‌آسای آراکیس را رام خود می‌کنند 
و چرا کرم‌ماســـه‌ها در حین ســـواری‌دادن به فره‌من‌ها، همواره در سطح زمین 

می‌مانند و هرگز سعی نمی‌کنند به شن‌های بیابان فرو بروند. 
در  نهایت باید در نظر داشت که فانتزی علمی-تخیلی فرانک هربرت، اثری 
به سرراســـتی مجموعه بنیاد آســـیموف یا مجموعه رامای آرتور ســـی. کلارک 
نیست و ابهاماتی در خود متن اصلی وجود دارد که به هر نسخه اقتباسی از 

آن، راه خواهد یافت. 

   مرعوب‌کننده ولی غیرهیجان‌انگیز
تلماسه: بخش دوم از نظر فیلمنامه امتیازات قابل‌توجهی دارد که بیشتر به توالی 
( و تحول شخصیت‌ها )مخصوصا پل و لیدی  منطقی رخدادها )پیرنگ اثر
جسیکا( مربوط می‌شود. افرادی که کتاب را نخوانده‌اند، به‌خاطر شوکه‌شدن 
در چند سکانس مربوط به این دو شخصیت، بیشتر تحت‌تاثیر بازی تیموتی 
شالامه و ربکا فرگوسن قرار می‌گیرند. تیم بازیگری در کل عملکرد قابل‌قبولی 
نشان داده‌اند و مخصوصا بازی آستین باتلر و خاویر باردم به چشم می‌آید. 

فیلـــم البتـــه در بخش مبـــارزات چندان هیجان‌انگیز نیســـت و مخصوصا 
مبارزاتی که زیندیا و تیموتی شالامه انجام می‌دهند فاقد کورئوگرافی مطلوب 
است. در واقع وقتی بحث اکشن پیش می‌آید تلماسه: بخش دوم بیش از آنکه 
هیجان‌انگیز باشد، مرعوب‌کننده است که این به‌خصوص در سکانس نبرد 
گلادیاتوری در میانه‌های فیلم و نبرد عظیم پایانی خو‌دش را نشان می‌دهد. 

نمی‌توان از این فیلم گفت ولی به موسیقی هانس زیمر‌ اشاره نکرد. گاهی مرز بین 
موسیقی و جلوه‌های ویژه صوتی بسیار باریک می‌شود اما هر دو تیم کارشان را 
به نحو احسن انجام داده‌اند و همنشینی موسیقی و دیگر جنبه‌های مرتبط با 
صدا در فیلم، فوق‌العاده است. در واقع، موسیقی، صدابرداری و جلوه‌های ویژه 
صوتی فیلم حتی از فیلمبرداری و جلوه‌های ویژه تصویری‌اش هم جلوتر است! 

   آیا »تلماسه: بخش دوم« اثری ضد‌اسلامی است؟ 
در قسمت قبلی به‌ندرت پیش می‌آمد که از واژگان »مهدی« و »لسان‌الغیب« 
اســـتفاده بشـــود چون هنوز فره‌من‌ها نقش بسیار مهمی در پیشبرد داستان 
نداشـــتند. در ایـــن قســـمت امـــا بـــا توجـــه به اهمیـــت جامعـــه فره‌من‌ها در 
پیشـــبرد روایت و حضور پل و مادرش در میان آنها، به کرات از هر دو واژه 

استفاده می‌شود. 
دو نویسنده برجسته دیگر ادبیات علمی-تخیلی در قرن بیستم، یعنی آیزاک 

آســـیموف در دو مجموعه ربات و بنیاد و آرتور ســـی کلارک در دو مجموعه 
ادیسه و راما، سعی بر نفی وجود دین در جهان آینده داشته‌اند. در مجموعه 
آثـــار ایـــن دو نویســـنده، دنیای آینده یا به‌طور کلی از دیـــن و دین‌باوری زدوده 
شده یا مذهب به چیزی حاشیه‌ای تبدیل شده. اما فرانک هربرت، مسیری 
متفاوت و حتی گاه معکوس با این دو نویسنده را انتخاب می‌کند. زمانی که 
رمان تلماســـه شـــروع می‌شود، هزار سال از نابودی ربات‌ها و هوش مصنوعی 
طی جنگی به نام جهاد باتلری، گذشته و فرقه بنی جزریت یکی از سه ضلع 

قدرت جهان‌ محسوب می‌شود. 
هربرت در تلماسه دنیایی با فرهنگ‌ها، مذاهب و حکومت‌های مخصوص 
به خود را ساخته که مبتنی بر مطالعاتش از فرهنگ و تمدن بشری بوده است. 
در این کتاب، به‌کرات با اسامی مذهبی و اسطوره‌ای جوامع گوناگون بشری و 
همچنین اصطلاحات دین اسلام، مواجه می‌شویم. غیر از واژگان »مهدی« 
... نیز در اثر به کار  و »سنی« مواردی مثل عالم‌المثال، معرفت، کرامت، ولی و
برده می‌شوند. مشخص است که نویسنده، فرهنگ اعراب )چه دوره تمدن 
اســـامی و چه قبل از آن( را مطالعه کرده اســـت و ســـپس آن را با برخی عناصر 
مذهبـــی دیـــن یهودی و مســـیحی و فرهنـــگ یونان و روم باســـتان درآمیخته 
اســـت؛ مثلا از عبارت »کویســـاتز هادراک« هم اســـتفاده کرده که در عبری به 

معنای »منجی« است. 
هربرت خودش سه رمان اول مجموعه تلماسه را نوشته؛ تلماسه، مسیحای 
تلماســـه و فرزندان تلماســـه. حرف اصلی هربرت در این مجموعه، که بیشتر 
از همه در مسیحای تلماسه آشکار می‌شود، این است که مذاهب در ابتدا 
بـــا مهربانـــی و نیاتی خیر افرادی را به ســـمت خـــود جلب می‌کنند ولی پس از 

گسترش‌یافتن، راه سبعیت و خشونت را در پیش می‌گیرند. 
هربرت از اساطیر و ادیان مختلفی برای خلق جهان داستانش استفاده کرده 
ولی گاهی درهم‌آمیختن مفاهیمی از مسیحیت با اساطیر یونان و دین اسلام 
و برخی مظاهر فرهنگ عرب عصر جاهلیت، منجر به شلوغ شدن بی‌جای 
فضای داستان شده. شلوغی‌ای که در نسخه سینمایی دنیس ویلنوو هم تا 
، نگاه  حد زیادی خودش را نشـــان داده. در واقع به گمان نگارنده این ســـطور
رمان‌‌ها و دو فیلم تلماسه نه فقط به تشیع که به تمامی ادیان منفی است! وگرنه 
که تعریف هربرت و ویلنوو از »مهدی« و »مسیح« ربط چندانی به اعتقادات 

مسلمانان و مسیحیان ندارد. 
کتاب تلماسه در فرازهای پایانی‌ش افت می‌کند چون نویسنده آن‌قدر درگیر 
پیامش بوده که عملا چند‌جا شخصیت‌هایش را به شکلی الصاقی و تحمیلی 
نگه می‌دارد تا سخنرانی غرایی بکنند که مستقیم یا غیرمستقیم، ضددین 
اســـت. این ضعف با وجود ســـکانس‌های اکشن پایانی تلماسه: بخش دوم، 
در نسخه سینمایی بسیار کم‌رنگ‌تر شده است. در نتیجه می‌توان گفت که 
این فیلم، اگرچه نسبت به قسمت قبلی خودش بیشتر ضددین است ولی در 

مقایسه با رمان، یک پسر معتقد و »مودب« محسوب می‌شود! 

به امید نجات از بیابان

تلماسـه نـام یکـی از رمان‌هـای مشـهور ژانـر علمـی تخیلـی اسـت. رمانـی 
، کارگـردان نام‌آشـنای ژانـر علمـی- تخیلـی  یلنـوو کـه به‌تازگـی توسـط دنـی و
ی همچـون »بلیـد رانـر  سـاخته شـده اسـت. کارگردانـی کـه بـا سـاخت آثـار
یادی در سـاخت آثار ژانر علمی تخیلی  ۲۰۴۹« و »ورود« نشـان داده تبحر ز
دارد. هرچند دوگانه »تلماسه« بیشتر از آنکه مضمونی علمی تخیلی داشته 
باشـد، محتوایی دینی دارد. فیلم تلماسـه اقتباسـی از رمان فرانک هربرت 
اسـت. داسـتان رمـان در سـیاره‌ای بیابانـی می‌گـذرد کـه درگیـر جنـگ بیـن 
کیس شده است.  کمان و مردم سیاره آرا ی کهکشان، حا نیروهای امپراتور
هربـرت در رمـان خـود تالش کـرده مفاهیـم مذهبـی را در قالـب ژانـر علمـی 
تخیلی بیان کند. به‌خصوص که این کتاب تحت‌تاثیر مفاهیم اسلامی و 
فرهنگ کشورهای عربی نوشته شده است. می‌توان حدس زد هربرت برای 
یادی گرفته،  نوشتن رمان تلماسه از وقایع دهه‌های 50 و 60 میلادی تاثیر ز
به‌خصوص از دو حادثه مهم استقلال کشورهای آفریقایی ازجمله نیجریه، 
کمیـت کشـورهایی همچـون فرانسـه و انگلسـتان در  مالـی و سـنگال از حا
ی دهـه  سـال 1961 و حادثـه دوم کـه شـاید مهم‌تریـن حادثـه ضداسـتعمار

60 باشـد، یعنی اسـتقلال الجزایر از فرانسـه. 
یقایـی و  وقایـع دهه‌هـای 50 و 60 میالدی نـگاه جهـان را بـه کشـورهای آفر
سـپس کشـورهای اسالمی بیـش از پیـش متمرکـز کـرد. البتـه نـگاه بـه منطقه 
خاورمیانه از حداقل دو دهه پیش و بعد از تشکیل دولت غاصب اسرائیل 
در منطقه شروع شده بود. به‌خصوص که تنش‌های میان کشورهای عربی 
و اسرائیل در دهه 50 میلادی همواره در محافل خبری بازگو می‌شد. رمان 
تلماسه در چنین زمانه‌ای توسط هربرت نوشته شد. سپس یک‌بار در سال 
ی پـرده سـینماها رفـت. دلیـل اقتبـاس  1984 و بـار دیگـر در سـال 2021 رو
دوبـاره از ایـن رمـان را می‌تـوان در وقایـع سـال‌های اخیـر منطقـه خاورمیانـه 
کـران  جسـت‌وجو کـرد. فیلـم تلماسـه محصـول سـال 2021 در دو قسـمت ا
ی از برخـی مفاهیـم موجـود در دیـن  شـد؛ اثـری کـه تالش کـرده بـا الگوبـردار

اسالم و به‌خصـوص تفکـر شـیعی، همچـون ظهـور منجـی بـا اسـم مهـدی 
و داشـتن نیـم نگاهـی بـه سـاختار فرهنگـی و اجتماعـی مـردم خاورمیانـه، 
مخاطب را درگیر سه مساله اصلی کند؛ اولین مساله دین است. در نگاه 
یلنوو  اول این‌گونه به‌نظر می‌رسـد فرانک هربرت )نویسـنده کتاب( و دنی و
)کارگـردان فیلـم( از دیـن اسالم بـرای نوشـتن رمـان و سـپس سـاخت فیلـم 
ی در خدمـت تفکـر  تلماسـه اسـتفاده کرده‌انـد. امـا درواقـع ایـن الگوبـردار
ضداسالمی انجـام شـده اسـت. جهان‌بینـی فیلـم تلماسـه مفهـوم دیـن و 
خدا را دستخوش تغییر کرده است. خدا و مفهوم دین در تناسبات دینی 
گـر وجـود دارنـد، گرایش‌هـای  کیـس یـا حـذف شـده‌اند یـا ا مـردم سـیاره آرا
باسـتانی به‌خصـوص مشـابهت بـا ایزدبانـوی آناهیتـا دارنـد. در سـاختار 
اسطوره‌شناسـی، آناهیتـا نگهبـان آب‌هاسـت. در فیلـم نیـز آب و مراسـم 
پیرامـون آن ازجملـه سـپردن بـدن مـردگان بـه حوضچـه یـا وابسـتگی مـردم 
کیـس بـه آب همگـی مرتبـط بـا مناسـک پرسـتش ایـن ایـزد اسـت.  سـیاره آرا
ی از خـدا و دیـن در فیلـم تلماسـه  می‌تـوان گفـت دلیـل ایـن نـوع نمادپـرداز
جایگزینی و تقلیل امر دینی به امر قدسی است. برای تشخیص امر قدسی 
از امر دینی باید گفت که امر قدسی یعنی خارج کردن مفاهیم از ساختار 
الهی و وارد کردن آن به قراردادهای اجتماعی که منشـأ الهی ندارند. حال 
گـر گـزاره بـالا را درکنـار تعریـف دیـن از نگاه جامعه‌شناسـان غربی همچون  ا
یم که دین را محصول منافع اقتصادی، نیازهای  ید، پارتو و لنین بگذار فرو
یستی و تجربه ناشی از محرومیت می‌دانند، متوجه خواهیم شد تلماسه  ز
چگونه دین را به‌خصوص در خاورمیانه نه یک امری الهی، بلکه ماحصل 
شرایط اقلیمی به نمایش می‌گذارد. شرایطی که در بستر آن قطعا به منجی 

نیاز دارد تا مردمان سیاره را از شرایط سخت نجات دهد. 
کیـد  ی منجـی تا مسـاله دوم منجـی اسـت. رمـان تلماسـه و دوگانـه آن رو
ی دارند. درسـت برخلاف نسـخه سـال 1984 که درونمایه منجی در  بسـیار
آن پررنـگ نیسـت. در رمـان هربـرت نیـز بحـث منجـی و تاثیـرات آن بسـیار 
یلنـوو بـا تمرکـز بـر منجـی درون  یلنـوو اسـت. گویـی و کمتـر از فیلـم دنـی و
ی شـده، به‌دنبـال تغییـر مفهـوم  فیلـم کـه همـان مهـدی یـا مُعَدّیـب نامگـذار

منجی از یک مفهوم دینی به یک مفهوم اجتماعی سـاخت انسـان اسـت. 
بـا نگاهـی بـه شـخصیت پـل )شـخصیت اصلـی رمـان و فیلـم تلماسـه( 
کتـر همچـون یـک پـل ارتباطـی میـان تمامـی  متوجـه می‌شـویم کـه ایـن کارا
اقـوام و نژاد‌هـای جهـان تلماسـه اسـت. پسـری از خانـدان اتریدیـز کـه مـادر 
کیـس یعنـی هارکونن‌هاسـت. در انتهـا نیـز بـا ارتبـاط  او از مهاجمـان بـه آرا
کیـس دارد، به‌سـمت متحـد کـردن کهکشـان و  عاطفـی کـه بـا دختـری از آرا
، گویـی تمـام جهان  ی مـی‌رود. ایـن ارتبـاط معنـادار ازدواج بـا دختـر امپراتـور
تلماسه را به یک نقطه وصل می‌کند و آن شخصیت پل است که به‌عنوان 

کیـس معرفـی می‌شـود.  منجـی مـردم آرا
کـه می‌تـوان آن را وحـی نیـز  پـل، ارتباطاتـی بـا عالـم مـاورا دارد. ارتباطـی 
نامید، اما این ارتباط نه سرمنشأ الهی، بلکه سرمنشا زمینی دارد. در فیلم 
تلماسـه آب حیات منشـأ ارتباطی منجی با عالم ماوراسـت. این درحالی 
اسـت کـه در تمامـی ادیـان و مکاتـب فکـری، ارتبـاط منجـی بـا خداونـد و 
عالـم مـاورا از طریـق فرشـتگان بـه تصویـر کشـیده می‌شـود. نکتـه قابل‌توجـه 
کیـس  در اینجـا آن اسـت ایـن آب حیـات از طریـق کرم‌هـای شـنی سـیاره آرا

به‌دسـت می‌آیـد. 
کرم‌های سیاره نقش بسیار پررنگ و البته نمادینی در تلماسه ایفا می‌کنند. 
کـرم در مفاهیـم اسطوره‌شناسـی موجـودی مرده‌خـوار و مظهـر جسـم انسـان 
است. همچنین در مسیحیت کرم به‌عنوان گناه و مظهر جهنم به نمایش 
گذاشـته می‌شـود اما کرم در فیلم تلماسـه سرمنشـا قدرت منجی و نمادی 
از قـدرت اوسـت. )رام کـردن کرم‌هـا( گذشـته از مفاهیـم و نماد‌هـا، شـاید 
مهم‌تریـن نکتـه درخصـوص منجـی فیلـم تلماسـه اینجاسـت کـه او نـه یکی 
کـم بـر سـیاره اسـت. این  کیـس، بلکـه فـردی از خانـدان حا از مـردم سـیاره آرا
گـر در منطقـه خاورمیانـه اعتقـاد بـه منجـی  ی یعنـی کـه حتـی ا تصویرسـاز
وجود داشته باشد، این منجی نه از خود مردم خاورمیانه، بلکه از مردمان 
ی سومین مساله در فیلم  و دولت‌های استعمارگر خواهد بود. از همین رو
کیـس نمـادی از خاورمیانـه و مـاده  تلماسـه، نـگاه بـه اسـتعمار اسـت. آرا
معدنـی اسـپایس ملانـژ نمـادی از نفـت خاورمیانـه اسـت. نفتـی کـه موتـور 

ی که نمادی  ی بـرای امپراتـور محـرک اقتصـاد دهـه 60 میالدی بـود. ایـن انـرژ
گـر مـاده ملانـژ اسـتخراج  از اقتصـاد جهانـی اسـت، اهمیـت بالایـی دارد. ا
نشـود، تمامـی خاندان‌هـای کهکشـان دچـار مشـکل خواهنـد شـد. پـس 
بـرای آنکـه ایـن مـاده بـا ارزش بتوانـد به‌صـورت مسـتمر اسـتخراج شـود، نیـاز 
ی بـر ایـن سـیاره حکومـت کننـد.  کمانـی از جنـس خـود امپراتـور اسـت حا
اینجاسـت کـه کتـاب و فیلـم زیرکانـه بحـث اسـتعمار را وسـط می‌کشـند. 
کیـس توسـط خانـدان آتریدیـز اداره می‌شـود. خاندانـی کـه نمـادی  سـیاره آرا
پایـی اسـتعمارگر اسـت. نمونـه آن کشـور فرانسـه اسـت کـه  از کشـورهای ارو
ی سـال‌ها الجزایـر را به‌عنـوان مسـتعمره خـود  در قالـب دولتـی اسـتعمار
معرفـی می‌کـرد. می‌تـوان گفـت یکـی از مضامیـن اصلـی بـه نمایش گذاشـته‌ 
شـده در فیلـم توجیـه اسـتعمار و همچنیـن دلیـل آن اسـت. دلیـل ایـن 
اسـتعمار به‌خاطر ماده ملانژ یا همان نفت خاورمیانه اسـت که در سراسـر 
ی آن بـر مناسـبات فرهنگـی، اجتماعـی و  فیلـم شـاهد حضـور و تاثیرگـذار

کترها هسـتیم.  سیاسـی کارا
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